
فرهنگوهنرسه شنبه / 20 آذر 1403 / شماره 5799 www.ebtekarnews.com

4
اخباراخبار

 اولین سریال مشترک تلویزیون با 
نمایش خانگی روی آنتن

با  سیما  و  صدا  مشترک  همکاری  اولین 
پلتفرم های شبکه نمایش خانگی »تنها گریه کن« 
نام دارد که به زودی روی آنتن شبکه افق خواهد 

رفت.
به گزارش تسنیم، مجموعه تلویزیونی »تنها 
گریه کن« به تهیه کنندگی میلاد حاجی پروانه 
و کارگردانی علی درخشنده به زودی روی آنتن 

شبکه افق خواهد رفت. 
میان  همکاری  اولین  که  کن«  گریه  »تنها 
صداوسیما با پلتفرم های روبیکا و نماوا در تولید 
سریال است روایت گر تنهایی زنی است که در 
گره  پدر  رنج  با  کودکی اش  سریال،  اول  فصل 
و  جوانی  عشق،  می گیرد  تصمیم  و  می خورد 
و  ظلم  برابر  در  ایستادن  قربانی  را  رویاهایش 
بی عدالتی کند و در فصل دوم تمام زندگی و 

دارایی هایش را برای آرمانش فدا می کند.
خانواده اش  و  او  زندگی  داستان  روند  این 
را  در سه دهه از برهه های مهم تاریخ معاصر 

کشورمان را روایت می کند. 
فیلمنامه این سریال را علی درخشنده و پیام 
را  آن  می توان  و  کرده اند  نگارش  کردستانی 
اقتباسی از کتابی به همین نام دانست. اتفاقی 
از  یکی  به  را  کن«  گریه  »تنها  است  امید  که 

محصولات پرمخاطب سیما تبدیل کند. 
افسانه کمالی، رابعه مدنی، خاطره حاتمی، 
رها ربانی نیا، پیام احمدی نیا، سیاوش چراغی پور، 
شیخ  هادی  کاوری،  احمد  قمری،  مرجان 
الاسلامی، رحیم نوروزی، حسن رضایی، یوسف 
صفری بختیاری و... از جمله بازیگرانی هستند 

که در این سریال نقش آفرینی می کنند. 
این سریال به شرح زیر است:  سایر عوامل 
مدیر فیلمبرداری: محمد افسری، طراح صحنه 
و لباس: پیام حسین سوری، طراح گریم: زهره 
صمدی، مشاور طراح گریم: علیرضا خورشید، 
مدیر صدابرداری: امیر شاهوردی، دستیار اول 
مانی  برنامه ریز:  بیدگل،  حمیدرضا  کارگردان: 
اسقایی،  داریوش  صحنه:  منشی  معصومی، 
برادران،  محمد  بصری:  جلوه های  طراح 
تدوین:  مشاور  طرقی،  محمدامین  تدوین: 
شمس،  علیرضا  موسیقی:  خدابخش،  عماد 
صداگذاری و میکس: محمدمهدی جواهری زاده، 
مدیر  مجدوفایی،  سامان  نور:  و  رنگ  اصلاح 
جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، عکاس: 
مستند  جانی پور،  حمید  و  شاه محمدی  آرش 
پشت صحنه: شایان شوقی، ساخت و اجرای 
دکور: وحید اسماعیلی، مدیر تدارکات: حسین 
کنگاوری، مدیر تدارکات پیشرو: محمد براتی، 

مدیر تولید: مرتضی اسکندری.

همکاری صابر ابر با ارکستر ملی 
ایران

ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون 
چهره،  »بر  عنوان  تحت  را  کنسرتی  رحیمیان 
لبخند« به روایت صابر ابر، ۲۷ و ۲۸ آذر ماه، 
ویژه کودکان و نوجوانان در تالار وحدت روی 

صحنه می برد.
از  قطعاتی  برنامه  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
آثار ثمین باغچه بان، بهرام دهقانیار و محمود 
ملی  موسیقی  ارکستر  توسط  صدیقی  منتظم 
ایران با همراهی گروه کر بزرگسال و کودکان اجرا 
می شود؛ این درحالی است که صابر ابر، هنرمند 
عرصه ی سینما و تاتر  به عنوان راوی در این 

کنسرت حضور دارد.
ارکستر  توسط  لبخند«  چهره،  »بر  کنسرت 
موسیقی ملی ایران با مشارکت کانون پرورش 
همایون  رهبری  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
و  از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه سه شنبه  رحیمیان 
چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آذرماه در تالار وحدت برگزار 

می شود.

کفش »جادوگر شهر اوز« ۲۸ میلیون 
دلار فروش رفت

کفش های یاقوتی نمادین که توسط جودی گارلند 
در فیلم »جادوگر شهر اوز« پوشیده شده بود روز 
شنبه در یک حراجی به قیمت ۲۸ میلیون دلار 

فروخته شد.
که  نمادین  یاقوتی  کفش های  برنا؛  گزارش  به 
توسط جودی گارلند در فیلم »جادوگر شهر اوز« 
پوشیده شده بود و نزدیک به دو دهه پیش از یک 
موزه دزدیده شده بود، روز شنبه در یک حراجی به 
قیمت ۲۸  میلیون دلار فروخته شد. گاردین نوشت، 
حراجی هریتیج تخمین زده بود که این کفش ها به 
قیمت حدود ۳ میلیون دلار به فروش برسند، اما 
در جریان رقابت ۱۵ دقیقه ای برای خرید کفش ها، 
در نهایت آن ها به قیمت چشمگیر ۲۸ میلیون دلار 
چکش خوردند که البته خریدار ناشناس کفش ها 
با احتساب کارمزد حراجی هریتیج درحقیقت باید 
۳۲.۵ میلیون دلار برای یادگار به جای مانده از فیلم 
»جادوگر شهر اوز« بپردازد. این کفش ها سیزده 
از ناپدید شدن توسط اف بی آی پیدا  سال پس 
شدند. این کفش سال ۲۰۰۵  از موزه جودی گارلند 
سرقت  به  موزه  سابق  رئیس  مارتین  تری  توسط 
رفت. از آنجا که این کفش به مبلغ یک میلیون دلار 
بیمه شده بود، او به اشتباه تصور کرده بود که از 
یاقوت واقعی ساخته شده است. مارتین دادگاهی و 
به سرقت یک اثر هنری بزرگ در اکتبر ۲۰۲۳ متهم 
شد. این کفش که در اصل رو فرشی است پاشنه 
ابریشمی قرمز رنگ دارد و رویه آن و پاشنه هایش 
با روکش ابریشمی پولک دار پوشیده شده است. 
این کفش با آستر چرم سفید و زیره های چرمی به 
رنگ قرمز با نمد نارنجی که به پایه جلویی چسبانده 

شده، دوخته شده است.

کیمیایی هنوز کات نداده است
فعالیت های  به  همچنان  کیمیایی  مسعود 
هنری اش ادامه می دهد. اینبار در حوزه نقاشی و 

تجسمی به فعالیت خود ادامه می دهد.
بوم نقاشی های کیمیایی را می توان در امتداد قاب 
سینمای این هنرمند واکاوی کرد؛ گویی کیمیایی در 
افکارش هنوز به قیصر، داش آکل و رضا موتوری 

کات نداده است.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر نمایشگاهی از 
نقاشی های مسعود کیمیایی فیلمساز نام  آشنای 
در  جاندار«  »جسدهای  عنوان  با  ایران  سینمای 
گالری ثالث برپاست؛ نمایشگاهی که کثیرالاضلاع  
هنرمند  اثر  کند.  می  تایید  را  هنرمند  این  بودن 
بازتابی از جهان زیسته اوست؛ با چنین گزاره ای 
به  زنجیره ای  را  هنرمند  یک  آثار  تمامی  می توان 
متنوع  قامت های  در  که  دانست  پیوسطه  هم 
اگر  می کنند؛  خلق  جهانی  و  می آفرینند  نقش 
این جهان متکی بر خودآگاهی باشد با گذر زمان 
متزلزل نخواهد شد. نقاشی های کیمیایی هرچند از 
ذهنیت هنرمند بر بوم نقاشی پدیدار می شود اما از 
دل اجتماع برمی خیزند و پیوندی معنادار با جامعه 
دارد، نه به این معنا که برون داد وضعیت جامعه را 
بازنمایی کند اما راوی دنیای بی آرمان، محافظه کار و 
بی شکل و فرم امروزی هستند. نقاشی در مقایسه 
نه  به سینما هنری در اصطلاح تک نفره است. 
محدودیت های  نه  و  دارد  عوامل  به  وابستگی 
تکنیکال کار را غیرممکن می کند. نقاشی امکانی 
است که کیمیایی می تواند در آن پرواز کند و هر 
دعوت  نقاشی اش  بوم  به  دارد  ذهن  در  را  آنچه 
کند. کیمیایی در بوم نقاشی اصراری به بازنمایی 
بوم  ندارد.  ناتورالیستی اش  شکل  به  پیرامونش 
نقاشی، محل تصویر کردن خواب های کیمیایی 
است که میان انتزاع و امر واقع درحال سیر است.

قاب  امتداد  در  کیمیایی  نقاشی های  قاب 
سینما قرار می گیرد و از این روست که نمادهای 
نقاشی های کیمیایی را می توان بازخوانی سینمای 
این هنرمند دانست با این تفاوت که کیمیایی در 
نقاشی هایش پا از زمین برمی دارد و وفاداری خود 
را به واقعیت از دست می دهد. آثارشدر فضایی 
بیرون  اسطوره ها  دل  از  واقعیت  و  تخیل  میان 
دارد.  دلالت  بی مکانی  و  بی زمانی  به  و  می آید 
نقاشی های کیمیایی قصه گو هستند. قصه هایی که 
برخی ریشه در کهن الگوها دارد. با نماد و سمبل 
قصه می گوید. »یکی بود« را می گوید تا مخاطب 
»یکی نبود« را به یادآورد و قصه را به پایان برساند.

اما  نباشم  نقاش  شاید  »من  اینکه  بیان  با  او 
نقاشی می کنم« بر ضرورت خلق و آفرینش هنری 
مدام تاکید می ورزد زیرا معتقد است هنرها از هم 

جدا نیستند، بلکه همسایه همند.
نمایش تازه ترین نقاشی های مسعود کیمیایی که 
ادامه شعرها، فیلم ها و داستان های او هستند از 

۹ تا ۲۰ آذر در گالری ثالث ادامه خواهد داشت.

مراسم نکوداشت ۹۷ سالگی فتح الله مجتبایی، امروز 
دوشنبه، ۱۹ آذر در تالار شهیدی فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی برگزار شد.
فتح الله  از  سروده ای  با  مراسم  ایسنا،  گزارش  به 

مجتبایی با عنوان »من کی ام؟« آغاز شد.
غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی با خیر مقدم به حاضران گفت: این مراسم برای 
رونمایی از دو اثر جدید آقای مجتبایی برگزار می شود: 
»نحو هندی و نحو عربی« و »صحبت با مونس جان«؛ 
آقای اسوار ترجمه »نحو هندی« را برعهده گرفت و کار 
شایسته استاد مجتبایی را با ترجمه استاد اسوار داریم.

به زبان عربی،  انشار کتاب  از  ابراز خرسندی  با  او 
خاطرنشان کرد: نیت این بود کتاب توسط ناشر عرب 
منتشر شود تا به دست مخاطبان اصلی آن برسد. در 
دو سه سال اخیر هم پیگیر انتشار آن بودیم و قول هایی 
هم داده شد اما این اتفاق نیفتاد. در نهایت در شورای 
انتشارات تصمیم گرفتیم ترجمه را منتظر امکانات دیگر، 
نگذاریم. این کتاب در ایران چاپ شده و حالا رونمایی 
ایشان هم حتما سودمند  می شود. مجموعه مقالات 

است.
از  یکی  اینکه  بیان  با  عادل  حداد  غلامعلی 
مجتبایی  استاد  با  آشنایی  را،  خود  خوشبختی های 
می داند، یادآور شد: از زمانی که دانشجوی فلسفه بودم 
و گاه به عنوان دانشجو وارد دانشکده ادبیات می شدم، 
در دفتر مرحوم دکتر مهدوی ایشان را می دیدم. آقای 
برای  و  بودند  الهیات  دانشکده  استاد  مجتبایی رسماً 
دانشجویان  ما  می آمدند،  ادبیات  دانشکده  تدریس 
ایشان  معرفت  و  علم  بلندای  به  پایین  از  نگاهی 
می انداختم و این نگاه همچنان در من باقی است.؛ 
یعنی هنوز هم خدمت ایشان که می رسم، خودم را در 
برابر دریای فضل و فضیلت او کوچک می بینم. وجود 
و  فرهنگستان  افتخارات  از  فرهنگستان  در  را  ایشان 

کشور می دانم.
آقای  جمله  یک  در  بخواهم  اگر  کرد:  تأکید  او 
جامع  ایشان  بگویم  باید  کنیم،  توصیف  را  مجتبایی 
فضل و فضیلت است؛ از لحاظ خصوصیات و خلقیات 
انسانی دوست داشتنی است و هم استاد والا مقامی 
که تحقیقات و نوشته هایش سودمند و آموزنده است. 
محبت ایشان شیرینی ای دارد که از کام دوستان زدوده 
نمی شود. ان شاءالله که سلامت باشند و برای ایشان 

آرزوی طول عمر می کنم.
اعضای  از  و  زبان شناس  صادقی،  اشرف  علی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه ارادت من 
به عنوان  که  زمانی  دیرین است، گفت:  به مجتبایی 
استادیار زبان شناسی در دانشگاه تهران استخدام شدم، 
یعنی ۴۸ سال پیش، با ایشان آشنا شدم. دکتر مجتبایی 
پیش دکتر یحیی ماهیار نوابی، مدیرگروه زبان شناسی 
که سوابق آشنایی از هند داشت می آمد و این موضوع 
منجر به آشنایی ما شد. زمانی که دانشنامه ایران و 
اسلام تأسیس شد، آقای مجتبایی هم به دانشنامه آمد 
و مدتی در کنار آقای یارشاطر بود واتاق ما در کنار هم 
بود و به همین دلیل رشته الفت ما محکم تر شد و از 

محضر ایشان استفاده می کردم.
او با تأکید بر اینکه مجتبایی »ذوالفنون« است، گفت: 
آقای مجتبایی در رشته زبان انگلیسی تحصیل کرد اما 
به ادبیات فارسی علاقه مند بود و در زمان دانشجویی 
سر کلاس استاد فروزانفر حاضر می شد و پرسش های 
مربوط به ادبیات فارسی و بزرگان ادب را می پرسید. 
آن زمان دانشکده ادبیات در نزدیکی  مؤسسه لغتنامه 
دهخدا بود و هنوز به پردیس دانشگاه منتقل نشده 
بود. آن زمان نکته ای از آقای مجتبایی شنیده بودم و از 
آقای فروزانفر پرسیدم، شنیدم کلمه »خاموش« قبل از 
قرن ۶ به معنای امروزی اش به کار نمی رفته و به معنای 
ساکت  و آرام بود. استاد تا میدان ژاله شروع کردن 
به شعر خواندن از شاعران قبل تا قرن ششم و شاهد 
آوردن که به معنای خاموش به کار رفته است و زمانی 
که به میدان ژاله رسیدیم، گفت کافی است؟ به هر 

حال از عجایب مرحوم فروزانفر بود.
او ادامه داد: دکتر مجتبایی بعدها در رشته ادیان 
سانسکریت  زبان  می رود.  هند  به  و  کرده  تحصیل 
می شود.  علاقه مند  تصوف  به  بعد  و  می گیرد  یاد 
علاقه مندان ایشان بهتر از من این ها را می دانند. یک 
روز از مرحوم خانلری شنیدم، ایشان نسخه ای از »لغت 
فرس« را با خود از آوردند که با نسخه های دیگر فرق 
دارد. در سال ۱۳۶۴ پیشنهاد کرد باهم این کتاب را چاپ 

کنید و مدت ها به منزل ایشان می رفتم و کار را انجام 
دادیم که در نشر خوارزمی منتشر شد و الان هم نایاب 
شده است اما با اطلاعات جدید و تحقیق جدید قرار 

است، چاپ شود.
صادقی در پایان گفت: امیدوارم عمر ایشان از ۱۲۰ 
سال بگذرد و آنگاه پیر شوند و ما از خوان فضل ایشان 

بهره برداری کنیم و ایشان به شاگردپروری بپردازند.
موسی اسوار، مترجم زبان عربی و عضو فرهنگستان 
کتاب گفت:  ترجمه  باره  در  فارسی هم  ادب  و  زبان 
بنده از سال ۵۷ مدت یک سال و نیم در بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب خدمت آقای صادقی که مسئول مقالات 
با آقای دکتر مجتبایی  ایران و اسلام شد،  دانشنامه 
آشنا شدم؛۴۶ سال ارادت خدمت ایشان ارادت دارم 
اما مراتب فضل ایشان از سال ها قبل بر من معلوم 
بو و زمانی که ارادت حضوری پیدا کردم، این ارادت 
دو چندان شد و یکی از شیفتگان منش و شخصیت و 

دانش ایشان شدم.
او افزود: درباره کتاب »نحو هندی و نحو عربی« باید 
بگویم بنده شخصا تتبعی در تاریخ نحو عربی نداشتم. 
نحو عربی آنقدری برایم ضروری بود که به کار ترجمه 
ادبی بیاید اما تتبعات تاریخی نحو را دنبال نمی کردم 
زیرا رشته من نبود و بیشتر در حوزه ترجمه ادبی کار 
می کردم. انگیزه ام زمانی شروع شد که دکتر مجتبایی 
نسخه فارسی کتاب را به من اهدا کرد. من به اعتبار 
محتوا و اعتبار صاحب اثر شروع به خواندنش کردم در 
عرض سه روز تمام کردم. چیزی که در این کتاب جلب 
نظر کرد، بارقه هایی بود که دکتر مجتبایی در کشف 
مشابهت های نحو هندی و نحو عربی بروز داده بود و 
این اثر از نظر من اثر درخشان جلوه می داد. همانجا با 
خودم فکر کردم باید این کتاب به مخاطبان اصلی اش 

برسد.
و  هندی  »نحو  کتاب  کرد:  اضافه  اسوار  موسی 
و  دارد  ایران  در  محدودی  مخاطب  یقینا  عربی« 
کشورمان،  مرزهای  سوی  آن  اصلی،  مخاطبان 
و  عربی  زبان  دانشجویان  عربی،  زبان  استادان 
نظریه پردازان نحو  عربی در فرهنگستان های دمشق، 
بغداد، مصر، قاهره، اردن و مراکش هستند. ترجمه 
کتاب در فکر من بود تا اینکه سفری پیش آمد و 
از نمایشگاه کتاب بیروت بازدید کردم. از قبل اطلاع 
داشتم این کتاب به زبان عربی ترجمه شده و در 
انتشارات دارالکتب علمی که برخلاف نامش اصلا 
شده  منتشر  است  بازاری  کاملا  و   نیست  علمی 
است. زمانی که از او پرسیدم این کتاب را دارید، در 
قیافه اش آمیزه ای از تعجب و نارضایتی دیدم. گفت 
داریم. از او پرسیدم چرا نیست؟ دو نسخه لازم دارم؛ 
یکی برای خودم و دیگری برای مجتبایی. فردایش دو 

نسخه آورده در هتل که کتاب را تورق کردم، شگفت 
زده شدم و به عنوان ایرانی به من برخورد زیرا ترجمه 
در حد محتوا بود و نه در حد صاحب اثر و کار سترگ 
را بد ترجمه کرده بود. آمدم ایران با کتاب مقابله 
کردم و دیدم متفاوت است و بعدا هم دیدم نقدی 

بر کتاب نوشته شده است.
او در ادامه بیان کرد: بعد از این اتفاق عزمم جزم شد 
تا کار ترجمه صورت بگیرد. چالش هایی هم در ترجمه 
دوم  و  سانسکریت  زبان  مباحث  یکی  داشتم  کتاب 
مباحث نحو بود اما کار را شروع کردم و خوشبختانه، 
کار جلو رفت. با خودم عهد کردم همانقدر که برای 
ترجمه ادبی وقت می گذارم، برای این کتاب هم بگذارم 
و ترجمه کتاب آمیزه ای از زبان فاخر ادبی و زبان علمی 
تمام شد  در سال ۲۰۲۰  کتاب  ترجمه  است.  محض 
و از آن زمان مذاکراتی داشتیم که کتاب چاپ شود، 
مذاکرات تا مراحلی هم پیش رفت اما در جایی متوقف 
شد. زمانی که با آقای دکتر عادل مشورت کردیم قرار 
شد، انتشار کتاب در شورای نشر آثار مطرح شود و 
پیشنهاد خوبی داد که کار متوقف نشود و اگر خارج 
ایران چاپ نشد، عجالتا در ایران چاپ کنیم که کار 
به تعویق نیفتد. فکر خوبی بود، کار آماده بوده و با 
مساعدت دکتر حسینی کار چاپ اثر سریع پیش رفت 

و کتاب در حد متن فارسی نفیس و فاخر منتشر شد.
اسوار در پایان گفت: ان شاءالله دکتر مجتبایی بعد 
از ۱۲۰ سال پیر شوند و سایه شان بر سر ما مستندام 

باشد.
محمدرضا عدلی نویسنده کتاب »صحبت آن مونس 
کتاب  این  عنوان  گفت:  مراسم  این  در  هم  جان« 
مجموعه  شامل  کتاب  و  است  حافظ   بیت  از  الهام 
گفت وگوهای استاد است. برای کتاب کاری نکردم و 
فقط مصاحبه هایی که ایشان را در طی حدود ۳۰ سال 
با نشریات مختلف داشتند، با کمک خانم عاصمی جمع 
بازخوانی و ویرایش  را  بار آن ها  آوری کردیم  و چند 

کردیم و در جاهایی نیاز به پانویس بود، انجام دادیم.
با  مصاحبه  و  گفت وگو   ۲۱ سامل  کتاب  افزود:  او 
استاد در موضوعات مختلف است. نکته مهم کتاب 
در این است که استاد مجتبایی به خاطر دقتی که در 
مقاله نویسی دارند، برای انتشار مقاله و کتاب بسیار 
به صورت  معمولا  مصاحبه ها  این  و  دارد  وسواس 
از  غیر  که  زمانی  می دهد  نشان  که  بوده  فی البداهه 
او صحبت  با  وقتی  هم  کتاب نویسی  و  مقاله نویسی 
زده  شگفت  اطلاعاتش  دامنه  از  مخاطب  می شود، 

می شود.
محمود عابدی، نویسنده، مصحح و عضو فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی نیز با بیان اینکه زبانم در توصیف 
استادان به خصوص در حضورشان الکن است، گفت: 

افتخار نداشتم، در کلاس استاد حاضر باشم که اگر 
ممکن بود، بسیار خوب و زیبا بود. باید اقرار کنم هر 
مفیدی  و  روحانی  کلاس  ایشان،  محضر  در  لحظه 

است.
ادامه داد: در زبان خودمان یک اصلاحات رایج  او 
کلمه  این  از  و  »اطمینان«  عنوان  با  داریم  و شایعی 
این  از  یکی  »طمأنینه«  داریم.  دیگری  ساخت  سی 
ساخت هاست. به کسی می گوییم با طمأنینه، که در 
رفتن قدم را با استوار می گذارد؛ هم محکم، هم به جا 
و بر روی هدف. این اهل طمأنینه است.این طمأنینه را 
می توان در خدمت استاد مجتبایی دید. این نعمت نادر 
و گران بهایی است. اگر فرصتی شود و ایشان سخنی 
بگوید طمأنینه را در لفظ لفظ سخن ایشان خواهیم دید. 
تجربه من این را می گوید، پیری معبود جوانی است؛ 
پیری استادانی که در این سن و سال بحمدالله در عین 
آنها  می دهد  نشان  می کنند،  زندگی   جوانی  سلامت 
جوانی صالحی گذرانده اند. آرزو دارم طمأنینه او روز 
به افزود شود و برکات عمرش بیش از گذشته باشد و 

توفیق داشته باشیم از محضرشان استفاده کنیم .
فتح الله مجتبایی، نویسنده و از اعضای فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی با بیان اینکه فردوسی زمانی که پیر 
شده بود، شکایت می کرد »دو گوش و دوپای من آهو 

گرفت« گفت: الان تمام اعضای بدنم آهو گرفت. 
 او با تشکر از رئیس فرهنگستان و موسی اسوار برای 
ترجمه کتاب »نحو هندی و نحو عربی«، گفت: استاد 
اسوار این کتاب را آن طور که شایسته بود، ترجمه و 
عرضه کرده است. همانطور که اشاره شد، قبلاً ترجمه 
کتاب در بیروت چاپ شده بود اما زمانی که کتاب را 
استاد  که من می خواهم.«  نیست  »آنی  گفتم  دیدم 
قرار  پسندش  مورد  اما  بود  دیده  را  کتاب  هم  اسوار 
بر  نگرفته و پیشنهاد شد، ترجمه جدید را خودشان 
عهده بگیرند و ترجمه کتاب شایسته بود، نثر بسیار زیبا 
و شیوا. نکات نحوی به گونه ای ترجمه شده که مشخص 
بود ایشان ریزه کارهای نحوی عربی را به خوبی می داند و 

با ترجمه، حق مطلب ادا شده است.
درباره  ادامه  در  سپس  پیشکسوت  استاد  این 
شکل گیری ایده نوشتن این کتاب که ابتدا به صورت 
یک مقاله کلاسی بوده و سپس مقاله مفصلی شده و 
بعد هم به صورت کتاب منتشر شده است توضیح داد 
و گفت: دکتر اسوار کتاب مرده را زنده کرد و امیدوارم 

کارهای فرهنگی بهتر و بزرگتری انجام دهند.
مجتبایی درباره کتاب »صحبت آن مونس جان« نیز 
گفت: یادداشت و مصاحبه هایی را که داشتند فراموش 
می شدند و گمشده شده بودند، دکتر عدلی و دکتر 
عاصمی زحمت کشیدند و جمع کردند و به شکل زیبایی  

منتشر شد. 

در بزرگداشت فتح الله مجتبایی چه گذشت؟

بزرگداشت مردی که امید است بعد ۱۲۰ سال پیر شود!
مراسم رونمایی از کتاب های »صحبت آن مونس جان« و »النحو الهندی و النحو العربی« و نکوداشت ۹۷ سالگی فتح الله مجتبایی اظهار امیدواری شد که 

»عمر ایشان از ۱۲۰ سال بگذرد و آنگاه پیر شوند و ما از خوان فضل ایشان بهره برداری کنیم و ایشان به شاگردپروری بپردازند.«

مسعود ده نمکی درحالی این روزها پشت دوربین »اخراجی های۴« 
قرار گرفته که به نظر می رسد قرار است مخاطبان خود را با روایت 

قصه فصل جدید در دوران معاصر همراه کند.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، مسعود ده نمکی این روزها در 
تدارک ساخت »اخراجی های۴« است و قصه این فیلم نیز در دوران 

معاصر روایت می شود.
»اخراجی های۴« برگرفته از سه گانه اخراجی های گذشته است که 
از آثار پرفروش بود و روایتی متفاوت  از دوران دفاع مقدس را به 
تصویر کشید. این سه گانه اما در شرایطی به چهارمین فصل خود 

نزدیک می شود که غافلگیری های بسیاری برای مخاطبان دارد.
سینمای  در  را  نادر  اتفاق  یک  خود  اکران  با  »اخراجی های۱« 

ایران رقم زد. این فیلم علاوه بر خط شکنی های مرسوم در سینمای 
دفاع مقدس، تصویری دیده نشده از رزمندگان را برای مخاطبان به 
تصویر کشید. اخراجی ها در قسمت های ۲ و ۳ خود نیز پرفروش 
بود تا جایی که رکورد فروش سینمای ایران به خصوص سینمای 
دفاع مقدس در بین پرفروش ها نام این سه گانه را در خود می بیند. 
تولید »اخراجی های۴« این نگاه را برای مخاطب به همراه دارد که 
احتمالا روایتی جدید از سرنوشت رزمندگان دوران دفاع مقدس 
و زندگی آنان در تلفیق با روزگاری که در آن هستیم، در قالب 

اسپین آف اخراجی ها روایت می شود.
برخی بازیگران این اثر در سه گانه اول، در »اخراجی های۴« هم 
حضور دارند و بازیگران جدید هم با توجه به شرایط داستان به گروه 

اضافه می شوند. با توجه به اینکه »اخراجی های۴« در دوران معاصر 
روایت می شود؛ مجید سوزوکی با بازی کامبیز دیرباز شهید شده 

است.
رایزنی ها با بازیگران دیگر نیز بر اساس برنامه کاری آنان در حال 
انجام است و در سری جدید »اخراجی ها۴« افراد جدیدی نیز به 
ترکیب بازیگران قدیمی اضافه می شوند؛ چراکه به طبع این بازیگران 

به نسبت دوران دفاع مقدس پیرتر خواهند شد.
ندار«،  و  »دارا  چون  آثاری  با  ده نمکی  که  می رسد  نظر  به 
»معراجی ها«، »رسوایی«، »زندانی ها« در تدارک اثر متفاوتی است 
که می تواند نگاهی انتقادی به شرایط اجتماعی و حتی به سینما 

داشته باشد.

از »اخراجی های۴« چه می دانیم؟
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گفت: الان تمام 
اعضای بدنم 

آهو گرفت

سینماحقیقت مهم ترین رویداد فرهنگی این روزهای کشور است که به دلیل 
موقعیت استراتژیک خود در ساماندهی مشتاقان فراوان این گونه سینمایی و 
اعتباری که میان مستندسازان داخلی و خارجی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار 
است، ساختارشکنی در طرح سوژه و پرورش آن، خلاقیتی را در این جشنواره رقم 

می زند که مخاطبان را به پیگیری آن مجاب می کند.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، این روزها، برگزاری جشنواره سینماحقیقت، 
مهم ترین اتفاق فرهنگی کشور است. رویدادی که با توجه به جنس مستند آثار، 

مخاطبان بسیاری از آن استقبال می کنند.
اهمیت جشنواره سینماحقیقت از آن جهت است که طی آن، پایگاه مستقلی 
از مستندسازان سینمایی تشکیل می شود. بسیاری از کارگردانان، کار خود را با 
مستند آغاز می کنند و به همین جهت، وجود سازوکاری برای تمرکز بر روی این 
هنرمندان و آثارشان، از اهمیت بسزایی برخوردار است. به کرات دیده شده که 
کارگردانان سینمای مستند، با تشویق در این جشنواره، تولیدات کیفی بعدی 
خود را پیش برده و حتی موفق شده اند تا به سینمای بلند داستانی ورود کنند. 
بنابراین سینماحقیقت، یک سکوی پرش مناسب برای استعدادهای فراوان این 

حوزه است.
از سوی دیگر، سوژه هایی که در فیلم مستند مورد پرداخت واقع می شود، 
تفاوت هایی بنیادین با آنچه در فیلم های کوتاه و آثار بلند داستانی دستمایه 
آن،  پرورش  و  سوژه  طرح  در  ساختارشکنی  همین  و  دارند  می گیرند،  قرار 
خلاقیتی را رقم می زند که مخاطبان را به پیگیری آن مجاب می کند. همین 
»نگاه  یا  سفارشی«  »سینمای  نظیر  عناوین  برخی  تا  شده  سبب  پتانسیل 
حمایت گرانه از برخی مضامین«، از ساحت سینمای مستند و جشنواره آن 
زدوده شده و مخاطبان، به دلیل اصالت این نوع سینما و بافت مستند آن، 
این مهم، در کمتر رویداد سینمایی  مخاطب چنین رویدادی می شوند که 

دیده و تجربه شده است.
نکته مهم دیگری که در مورد این جشنواره مطرح است آن که سینمای مستند 
کشورهای  در  سینما  مدیریتی  مراکز  جانب  از  همواره  خود،  ذات  به واسطه 
مختلف، مورد حمایتی ویژه قرار می گیرد. این جشنواره، یک محفل رقابتی برای 
کسانی است که اگر نتوانسته اند به صورت مستقل، اثر خود را تولید کنند، با 
تکیه بر ظرفیت های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی موفق به ساخت 

فیلم شده و حالا در یک آوردگاهی که مبتنی بر نگاه آزاد است، مورد محکی 
جدی قرار می گیرند. بنابراین جشنواره به عنوان یک تالی بر مقدمه ای است که 
مرکز گسترش رقم زده و این فضا می تواند برای سینماگران این حوزه، یک غنیمت 

بسیار ارزشمند تلقی شود.
همچنین این رویداد به مانند دیگر جشنواره های سینمایی کشور، از حواشی 
کمتری برخوردار بوده و فرآیند مردمی بودن آن، از استحکام فزاینده ای برخوردار 
است هم چنان که مراحل استقبال از آثار، خرید بلیت آثار و رای گیری مردمی 
ازجمله بخش هایی است که با کمترین حاشیه، روال معمول خود را طی کرده و 

به سرانجام می رسانند.
مجموع تمام این پارامترها سبب شده تا جشنواره سینماحقیقت به قطب 
پرمخاطب سینمای مستند در ایران و منطقه خاورمیانه تبدیل شود که معدل 
آماری آن، سالانه با افزایش مواجه است. به طوری که برای این دوره، ۵۳۳ اثر 
ملی و ۲۳۱۴ فیلم بین الملل متقاضی حضور در این رویداد بودند که یک آمار 
خوب تلقی شده و مسئولیت جشنواره را در قبال این میزان استعداد بیشتر 

می کند.

سینماحقیقت؛ ساختارشکنی در طرح و پرورش سوژه
مخاطبانی که به پیگیری مجاب می شوند


